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 شناسی تقسیم کار؛ مفهومی تحلیلی در جامعه 

گیرد، تقسیم کار در آن  جامعه به مجرد اینکه شکل می 

تقسیم  هزار سال پیش از میلاد این    ۵۰گیرد. از  شکل می 

گونه  تقسیم کار در  کار وجود داشته است. نخستین  ی 

بود. زن  کار جنسیتی  تقسیم  ایل  جوامع،  و  قبیله  در  ها 

می  بچه باقی  از  می ماندند،  مراقبت  صنایع  ها  و  کردند 

شکار   خانواده،  تأمین  برای  نیز  مردان  داشتند.  خانگی 

دوره می دلیل  همین  به  شکل  کردند.  مادرسالاری  ی 

بوده است و  گرفت. درون خانواده  این شکل  به  ها هم 

تقسیم کار اجتماعی در آن وجود داشته است. مارکس و  

جامعه  دو  بنیان دورکهیم،  از  بزرگ  گذاران  شناس 

شناسی هستند که جامعه بدون تقسیم کار را قبول  جامعه

ی  شناسی معتقد است انسان بر اساس همه ندارند. جامعه

ویژگی ویژگی  شامل  خویش  زیست های  شناختی،  های 

روانشناختی و غیره، اجتماعی است. انسان خارج از جامعه  

مجبور  نمی  نیازهایش  برآوردن  برای  و  کند  رشد  تواند 

است که با دیگران زندگی کند. تقسیم اجتماعی کار یکی  

شناسی است. اما این نکته هم وجود  از قواعد اصلی جامعه 

ی تفسیرگرایانه تقسیم کار  توانیم به شیوهدارد که ما می 

ها  را برسازی کنیم. مانند آنچه که کنفسیوس اصلاح نام

گوییم. از نظر  نامد و ما به آن اصلاح کارکردی می می

دهد  کنفسیوس شاه تا زمانی که وظایفش را انجام می 

صورت باید کنار گذاشته  باید شاه باقی بماند، در غیر این 

این نقش را   تواند وظایف مربوط بهو فردی که می  شود

نمی  را  کار  تقسیم  شود.  جایگزین  دهد  از  انجام  توان 

توان آن را اصلاح کرد. جامعه  جامعه حذف کرد، بلکه می 

کند و تقسیم  بر اساس پویایی درونی خودش حرکت می 

اجتماعی کار عنصر کلیدی است. به همین دلیل است  

 دانند. شناسی را مطلوب نمی که بسیاری جامعه 

 

 شناختی تخیل جامعه چیستی 

عنوان یک علم باید تخیلی خاص خود  شناسی بهجامعه

( یعنی تصویرسازی  imaginationداشته باشد. تخیل )

دارد.   تفاوت  توهم  با  بنابراین  کردن،  خردورزی  به  و 

ای از تصویرسازی  همین دلیل است که ما تخیل را گونه 

به می که  واقعیتی  است،  واقعیت  بر  منطبق  که  دانیم 

هیچ   دیگر  از طرف  است.  شده  استقرایی کشف  شکل 

نمی  انسانی  برنامهکنش  بدون  زیرا  تواند  باشد،  ریزی 

کنش آگاهانه است و انسان بر اساس عقلانیت و آگاهی  

برای  ریزی باید تصویرسازی کند.  خود برای این برنامه 

کنیم نمونه وقتی تقسیم کار در جامعه را تصویرسازی می 

ی و اجتماعی  های اقتصادمراتب قدرت، نقش به سلسله 



نقش  این  ارتباط  چگونگی  یکدیگرو  با  قالب    ها  در  را 

جامعه  می تخیل  تصویر  بهشناختی  سپس  عنوان  کنیم. 

سیستم   این  به  ورود  برای  پژوهشگر  یا  کنشگر  یک 

ریزی کنیم و چگونگی تحلیل این  تقسیم کار باید برنامه 

روشن   باید  خردورزی  اساس  بر  را  کار  تقسیم  سیستم 

داده انجام  دیگران  که  آنچه  یعنی  گفته کنیم.  یا  اند  اند 

مبنای کار نیست، بلکه پژوهشگر باید شخصا وارد میدان  

را   استقرا  که  است  دلیل  همین  به  شود.  مطالعاتی 

می  قیاس  »تخیل  جایگزین  مفهوم  اگرچه  کنیم. 

اما  جامعه گذاشت،  بنیان  میلز  رایت  سی  را  شناختی« 

جامعه  تخیل  بدون  داد  نشان  هیچ  درواقع  شناختی 

نمی ریهنظ گرفتن  ای  شکل  و  بیاید  وجود  به  توانست 

شناختی  شناسی با اتکا به تخیل جامعه های جامعه نظریه

است.  نظریه گرفته  شکل  تخیل  پردازان  مثلا 

مسائل  جامعه تا  کرد  کمک  دورکهیم  به  شناسی 

نگرشی   و  بگذارد  کنار  را  روانشناختی  و  فیزیولوژیک 

همین  جامعه باشد.  داشته  تحلیل خودکشی  به  شناختی 

شناختی است که عضویت و تعلق طبقاتی  تخیل جامعه 

  وبر نیز ی مارکس مهم دانسته و در تحلیل  را در نظریه 

ی اقتدار را مورد  کنش انسان و تابعیت کنش از یک شیوه 

دهد. چنانکه هیچ کدام از این موضوعات  توجه قرار می 

اریک   نکنند.  پیدا  تقلیل  به یک حوزه  اصلی  مفاهیم  و 

جامعهفِ تخیل  برای  را  گام  سه  نظر  رمُ  در  شناختی 

برنامه می موقعیت،  از  تصویرسازی  برای  گیرد:  ریزی 

 موقعیت، خردورزی.  

شناختی مفید است. او  مثال گیدنز در فهم تخیل جامعه

ی اجتماعی است. اگر از یک  معتقد است قهوه یک پدیده 

ی قهوه پرسشی داشته باشیم از ترکیبات  پزشک درباره 

می  انسان  بدن  در  که  تأثیراتی  و  باشد  آن  داشته  تواند 

گوید. این پاسخ برخاسته از تخیل علمی یک  سخن می 

ی خوب یا بد  شناسی دربارهپزشک است. تخیل جامعه 

کند و  آن را توصیف می   گوید، بلکه بودن آن سخن نمی 

دهد که قهوه چگونه تولید شده، کجا تولید شده،  شرح می 

دانه  به  گیاه  یک  از  شد،  چگونه  تبدیل  مصرفی  هایی 

کارخانه در  بستهچگونه  و  ها  توزیع  برای  شدند،  بندی 

ریزی شد،  برنامه   فروش آن در کشورهای مختلف چگونه

چگونه   شده،  انجام  چگونه  جابجایی  و  ترانزیت 

گذاری شده، در چه جاهایی و توسط چه کسانی  قیمت

نوشند ممکن است  شود، افرادی که آن را می مصرف می 

ی عشق میان  ی صلح جهانی گفتگو کنند یا درباره درباره 

مطالعه   این  فرایند  در  دیگر.  موضوع  هر  یا  نفر  دو 

می جامعه رشته شناس  از  بگیرد.  تواند  دیگر کمک  های 

ی تأثیرات آن در بدن استفاده کند  مثلا از پزشکی درباره 

ای که قهوه تولید،  ی سیستم اقتصادی یا از اقتصاد درباره 

 شود، کمک گرفت. توزیع و مصرف می 

 

 شناختی نظریتخیل جامعه 

جامعه  می تخیل  بحث  آن  از  میلز  که  به  شناختی  کند 

می  کمک  واقعیت  پژوهشگر  از  دقیقی  شناختی  تا  کند 

ی ما در  اجتماعی در جامعه پیدا کند. اما موضوع مطالعه 

نظریه جامعه نظری،  جامعهشناسی  است.ی  ما    شناسی 

پرسش  این  به  داریم  نظریه  قصد  که  دهیم  پاسخ  ها 

شود؟ چه اشکالاتی ممکن است داشته  چگونه ساخته می 

یا   است  وارد  نظریه  به  احتمالی  نقدهای  آیا  باشند؟ 

های ما نادرست هستند؟ اگر نقدی به یک نظریه  برداشت

وارد باشد، آیا امکان ویرایش و اصلاح آن وجود دارد؟ آیا  

نظریهمی تلفیق  توان  و  ترکیب  هم  با  را  مختلف  های 

برای مطالعه  نظریه کرد؟  ما  ی  معرفی    ۶ها  را  پژوهش 

معرفتمی نظریه،  تبارشناسی  نقد  کنیم:  نظریه،  شناسی 

نظریه، ویرایش یا اصلاح نظریه، تلفیق نظریه و جنبش  

نظریه  مثلا  مارکس نظری.  گرفت؟    ی  شکل  چگونه 

گردد؟ به لحاظ  تبارهای نظری او به چه کسانی بر می 



زندگی  معرفت پدیدارشناختی  دنیای  چه  در  شناختی 

مطالعه می در  میلز  که  کارکردهایی  اساس  بر  ی کرد؟ 

جامعه  تخیل  برای  می واقعیت  نام  ح.ا.  شناختی  برد، 

جامعهتنهایی   »تخیل  را  مفهوم  نظری«  شناختی 

   .گذاری کرد بنیان 

جامعه  تخیل  تنظیم  از:  دلایل  عبارتند  نظری  شناختی 

ی واقعیت را نیازمند  با تأثیر از میلز که مطالعهنخست؛  

هدایت  می الگویی  مطالعه بخش  به  دانست،  نظریه  ی 

مثابه نظریه نیز باید الگویی داشته باشد که ساختاربندی  

های وبر و بلومر در  ر بگیرد. دوم؛ بنابر آموزه آن را در ب

شناختی نظری درواقع سنخی  سنخ آرمانی، تخیل جامعه 

مطالعه  برای  که  است  چارچوبی  از  نظریه آرمانی  ی  ی 

شناسی طراحی شده است. ذکر این نکته هم لازم  جامعه

است که وبر نیز تبار سنخ آرمانی را متعلق به مارکس  

توان فهم  داند و معتقد است بدون سنخ آرمانی نمی می

رکس داشت. بر این اساس است  ی مادرستی از نظریه 

ی مارکس یک سنخ آرمانی طبقه داریم و  که در نظریه 

اجتماعی طبقات  واقعی  سنخ  می یک  وبر  وقتی  گوید  . 

ایده  یعنی  نیست،  واقعی  طبقه  سنخ  آلمفهوم  یا  تایپ 

سوم؛ جِی    آرمانی است. از نظر وبر قشرها واقعی هستند. 

پردازان مکتب فرانکفورت داشت،  در تحلیلی که از نظریه 

های نومارکسی را که همگی دیالکتیسین بودند را  نظریه

کند که به  در قالب مفهوم »تخیل دیالکتیکی« بحث می 

مجموعه  است  معنای  دیالکتیکی  نظریِ  و  مفهومی  ای 

شده تصویرسازی  منطقی  شکلی  به  برای  اند.  که  جِی 

شرح تفکر دیالکتیکی از مفهوم تخیل دیالکتیکی استفاده  

های  بدین معنا اصطلاح تخیل برای بررسی نظریه کرد.  

شناسی نیز مناسب تشخیص داده شد و وقتی قرار  هجامع

نظریه  جامعه است  مفهوم  های  کنیم،  مطالعه  را  شناسی 

جامعه  است.تخیل  مناسب  نظری  چهارم؛    شناختی  و 

»بحران کتاب  در  که  شدن گولدنر  در  جامعه   ی  شناسی 

شناسی غرب پرداخت و معتقد  که به نقد جامعه   غرب« 

جامعه  آمریکا جای  در  پوزیتیویسم  که  قرار  بود  شناسی 

به    ۱۳۹۹گرفته است. تنهایی در یک مصاحبه در سال  

ها ظاهراً در قالب  این موضوع پرداخته و گفته بود: نظریه

شوند، اما در واقعیت  تحلیلی در دانشگاه آموزش داده می

اس ارائه  حال  در  که  است  پوزیتیویسم  این  نگرش  ت. 

ی  ای بود تا قالبی تحلیلی برای مطالعه موضوع هم انگیزه 

ها طراحی شود. علاوه بر این چهار مورد، بودنُ و  نظریه

ای  بندیشناسی تقسیم بوریکو در فرهنگ انتقادی جامعه

ها معتقدند  از نظریه ارائه کردند که خیلی مهم است. آن 

که نظریه دارای دو معنا است: نظریه به معنای دقیق آن  

آن  پارادایمی  معنای  به  نظریه  این  و  اساس  بر   .

کند  شناختی که میلز بحث می بندی، تخیل جامعه تقسیم 

تخیل   در  آنچه  و  آن  دقیق  معنای  به  نظریه  یعنی 

می جامعه بحث  نظری  معنای  شناختی  به  نظریه  کنیم، 

نظریه به معنای دقیق یک واقعیت    پارادایمی آن است. 

ند مثل خودکشی در ایران بر اساس  کخاص را مطالعه می 

مطالعه نظریه ما  قصد  اگر  دورکهیم.  نظریه ی  ی  ی 

را مطالعه    دورکهیم باشد، نظریه به معنای پارادایمی آن

 کنیم. می

 

جامعه  تخیل  در  نظریه  شناختی  ساختاربندی 

 نظری 

پردازی مثل مارکس را  ی نظریه خواهیم نظریهوقتی می 

او   که  بدانیم  تا  داریم  الگو  یک  به  نیاز  کنیم،  مطالعه 

به نظریه  قالب مطالعه و  چگونه  اش سامان داده است. 

شناسی،  شرح یک نظریه دارای چهار جستار است: هستی 

ایستایی روش پویایی شناسی،  و  در  شناسی  ما  شناسی. 

پردازیم و به همین  شناسی به هستی اجتماعی می جامعه

هستی  که  است  مهم دلیل  از  یکی  ترین  شناسی 

ای است. ابتدا از گولدنر تأثیر گرفتم  های هر نظریه بخش 



از گیدنز خواندم که هستی و بعدها در مقاله  شناسی  ای 

متقابل   روابط  و  جامعه  انسان،  است:  عنصر  سه  دارای 

میان انسان و جامعه. من هم مستقل به همین موضوع  

رسیده بودم و نظر گیدنز را نیز آوردم. این سه عنصر در  

روش  مشخص  بخش  را  مطالعه  چگونگی  شناسی 

شناسی چگونگی نظم بخشیدن به  سازند، در ایستایی می

شناسی چگونه با هم  دهند و در پویایی جامعه را نشان می 

ها  این اجزاء و عناصر را با استقرا در نظریه کنند.  تغییر می 

ها الگویی تحلیلی ساختم. مثلا  استخراج کردم و از آن 

می  می مارکس  وارونه  را  جهان  هگل  انگار  گوید  بیند، 

از سر شروع می  نقد است که  شود همه چیز  با همین   .

ی مطلق از عینیت شروع  مارکس به جای شروع از ایده 

نظر هستی می از  پس  از  کند.  متفاوت  مارکس  شناسی 

هگل است و به شرایط مادی زندگی پرداخت. بر اساس  

همین گونه از مطالعه است که کنت با توجه کردن به  

ذهن، تغییر جهان نیز بر اساس تغییر ذهن است. اسپنسر  

را به نقد کنت، موضع خود  از  گرا  عنوان یک عین پس 

داند و  کند. دورکهیم واقعیت را نه ذهن می مشخص می 

نه عین، بلکه چگالی واقعیت برای او مهم است. از نظر  

دورکهیم باید جامعه را شیء تلقی کرد که اگر فکر باشد  

یا عینیتی فیزیکی، باید قابل آزمون و تجربه باشد. بلومر  

داند و از پیرس و دیویی و مید تأثیر  را کنشگر می انسان  

کند  ریزی می شناسد، برنامه . بنابراین انسان می گیردمی

می  عمل  هستی و  این  اساس  بر  برای  کند.  شناسی 

وارد  مطالعه یعنی  داشت؛  زمین  به  فرود  باید  جامعه  ی 

میدان شد و با مردم زندگی کرد تا بتوان به نتایج دقیقی  

دست یافت. مثلا کان که از مکتب شیکاگو انحراف پیدا  

هستی  که  بود  دلیل  این  به  بیشتر  از  کرد  را  شناسی 

آن روش میان  ارتباط  و  کرد  جدا  نادیده  شناسی  را  ها 

و  هستی گرفت.   جِسپُ  بلیکی،  مانند  را کسانی  شناسی 

کرده تعریف  نیز  کتاب  گیدنز  در  تنهایی  که  اند 

تفصیل پرداخته  شناسی نظری به تعاریف آنان به  جامعه

 است.

جامعه همه  اما  ی  دارند،  باور  نظم  وجود  به  شناسان 

فشارآوری   از  ناشی  جامعه  نظم  است  معتقد  دورکهیم 

هنجارهاست و بلومر بر این باور است که نظم جامعه در  

ی شکل گرفتن فهم مشترک است. چرا آشوب در  نتیجه

زیاد می  جوامع  بین  برخی  از  مشترک  فهم  چون  شود؟ 

تغییر کند، نظم هم  می اگر فهم مشترک  بنابراین  رود. 

کند. تغییر جامعه و نظم آن دو روی یک سکه  تغییر می 

شناسان به نظم باور  ی جامعهطور که همه هستند و همان 

می  طبیعی  جامعه  در  هم  را  تغییر  اگر  دارند،  دانند. 

شناسد، مارکس سه نظم  دورکهیم یک نظم در جامعه می 

ی بورژوا، نظم  کند: نظم حاکم بر طبقه را شناسایی می 

ی پرولتاریا و نظم حاکم بر کل جامعه که  حاکم بر طبقه 

از روابط طبقات بورژوا و پرولتاریا شکل گرفته است. حالا  

پاسخ  نه،  یا  است  خوب  نظم  که  کنیم  سوال  های  اگر 

می  دریافت  جامعه متفاوتی  نظم  مارکس  ی کنیم. 

نمی  عادلانه  را  تغییر  بورژوازی  باید  است  معتقد  و  داند 

کند. اما دورکهیم همین که نظم جامعه کارکرد خود را  

داند. این  دهد را برای درست بودن آن کافی می انجام می 

شناسی و  ها مکتبی هستند. توجه کنیم که ایستایی پاسخ 

متفاوت از ایستانگری و پویانگری است.    شناسیپویایی 

شناسی تحلیلی است و ما قصد داریم ببینیم ثبات  ایستایی 

ی نظم موجود  نظم جامعه چگونه است. اما اگر دربارهو  

قضاوت کنیم و درستی و نادرستی آن را موضوع مطالعه  

ایستانگری   نگاه  این  داریم؛  مکتبی  نگرش  دهیم،  قرار 

پویایی  ایستایی است.  مانند  هم  تحلیلی  شناسی  شناسی 

مکتبی   مفهومی  ایستانگری  مانند  پویانگری  و  است 

شناسی ناگزیر از پاسخگویی به چند پرسش  است. پویایی 

پویایی،   فرجام  پویایی،  چرایی  است:  اساسی  و  حساس 

سازوکار   و  پویایی  شدت  پویایی،  موانع  پویایی،  فرایند 



درباره  ایستانگری  مانند  پویانگری  در  اما  ی  پویایی. 

جامعه قضاوت می  مارکس  کنیم، همان پویایی  طور که 

داند، تغییر آن  دار را غیرعادلانه می ی سرمایه نظم جامعه

آورد. دورکهیم هم که نظم جامعه  را درست به شمار می 

داند با تغییر جامعه  را به دلیل داشتن کارکرد درست می 

تر از تغییر  موافق نیست و اصلاح در موارد نیاز را مناسب 

 داند. نظم می

 ۱۴۰۲دی    ۴دوشنبه، 

 گزارش: الناز شیری 

 

 شناسی تقسیم کار؛ مفهومی تحلیلی در جامعه 

گیرد، تقسیم کار در آن  جامعه به مجرد اینکه شکل می 

تقسیم  هزار سال پیش از میلاد این    ۵۰گیرد. از  شکل می 

گونه  تقسیم کار در  کار وجود داشته است. نخستین  ی 

بود. زن  کار جنسیتی  تقسیم  ایل  جوامع،  و  قبیله  در  ها 

می  بچه باقی  از  می ماندند،  مراقبت  صنایع  ها  و  کردند 

شکار   خانواده،  تأمین  برای  نیز  مردان  داشتند.  خانگی 

دوره می دلیل  همین  به  شکل  کردند.  مادرسالاری  ی 

بوده است و  گرفت. درون خانواده  این شکل  به  ها هم 

تقسیم کار اجتماعی در آن وجود داشته است. مارکس و  

جامعه  دو  بنیان دورکهیم،  از  بزرگ  گذاران  شناس 

شناسی هستند که جامعه بدون تقسیم کار را قبول  جامعه

ی  شناسی معتقد است انسان بر اساس همه ندارند. جامعه

ویژگی ویژگی  شامل  خویش  زیست های  شناختی،  های 

روانشناختی و غیره، اجتماعی است. انسان خارج از جامعه  

مجبور  نمی  نیازهایش  برآوردن  برای  و  کند  رشد  تواند 

است که با دیگران زندگی کند. تقسیم اجتماعی کار یکی  

شناسی است. اما این نکته هم وجود  از قواعد اصلی جامعه 

ی تفسیرگرایانه تقسیم کار  توانیم به شیوهدارد که ما می 

ها  را برسازی کنیم. مانند آنچه که کنفسیوس اصلاح نام

گوییم. از نظر  نامد و ما به آن اصلاح کارکردی می می

دهد  کنفسیوس شاه تا زمانی که وظایفش را انجام می 

صورت باید کنار گذاشته  باید شاه باقی بماند، در غیر این 

این نقش را   تواند وظایف مربوط بهو فردی که می  شود

نمی  را  کار  تقسیم  شود.  جایگزین  دهد  از  انجام  توان 

توان آن را اصلاح کرد. جامعه  جامعه حذف کرد، بلکه می 

کند و تقسیم  بر اساس پویایی درونی خودش حرکت می 

اجتماعی کار عنصر کلیدی است. به همین دلیل است  

 دانند. شناسی را مطلوب نمی که بسیاری جامعه 

 

 شناختی تخیل جامعه چیستی 

عنوان یک علم باید تخیلی خاص خود  شناسی بهجامعه

( یعنی تصویرسازی  imaginationداشته باشد. تخیل )

دارد.   تفاوت  توهم  با  بنابراین  کردن،  خردورزی  به  و 

ای از تصویرسازی  همین دلیل است که ما تخیل را گونه 

به می که  واقعیتی  است،  واقعیت  بر  منطبق  که  دانیم 

هیچ   دیگر  از طرف  است.  شده  استقرایی کشف  شکل 

نمی  انسانی  برنامهکنش  بدون  زیرا  تواند  باشد،  ریزی 

کنش آگاهانه است و انسان بر اساس عقلانیت و آگاهی  

برای  ریزی باید تصویرسازی کند.  خود برای این برنامه 

کنیم نمونه وقتی تقسیم کار در جامعه را تصویرسازی می 

ی و اجتماعی  های اقتصادمراتب قدرت، نقش به سلسله 

نقش  این  ارتباط  چگونگی  یکدیگرو  با  قالب    ها  در  را 

جامعه  می تخیل  تصویر  بهشناختی  سپس  عنوان  کنیم. 

سیستم   این  به  ورود  برای  پژوهشگر  یا  کنشگر  یک 

ریزی کنیم و چگونگی تحلیل این  تقسیم کار باید برنامه 

روشن   باید  خردورزی  اساس  بر  را  کار  تقسیم  سیستم 

داده انجام  دیگران  که  آنچه  یعنی  گفته کنیم.  یا  اند  اند 

مبنای کار نیست، بلکه پژوهشگر باید شخصا وارد میدان  

را   استقرا  که  است  دلیل  همین  به  شود.  مطالعاتی 

می  قیاس  »تخیل  جایگزین  مفهوم  اگرچه  کنیم. 

اما  جامعه گذاشت،  بنیان  میلز  رایت  سی  را  شناختی« 



جامعه  تخیل  بدون  داد  نشان  هیچ  درواقع  شناختی 

نمی نظریه گرفتن  ای  شکل  و  بیاید  وجود  به  توانست 

شناختی  شناسی با اتکا به تخیل جامعه های جامعه نظریه

است.  نظریه گرفته  شکل  تخیل  پردازان  مثلا 

مسائل  جامعه تا  کرد  کمک  دورکهیم  به  شناسی 

نگرشی   و  بگذارد  کنار  را  روانشناختی  و  فیزیولوژیک 

همین  جامعه باشد.  داشته  تحلیل خودکشی  به  شناختی 

شناختی است که عضویت و تعلق طبقاتی  تخیل جامعه 

  وبر نیز ی مارکس مهم دانسته و در تحلیل  را در نظریه 

ی اقتدار را مورد  کنش انسان و تابعیت کنش از یک شیوه 

دهد. چنانکه هیچ کدام از این موضوعات  توجه قرار می 

مفا اریک  و  نکنند.  پیدا  تقلیل  به یک حوزه  اصلی  هیم 

جامعه تخیل  برای  را  گام  سه  نظر  فِرمُ  در  شناختی 

برنامه می موقعیت،  از  تصویرسازی  برای  گیرد:  ریزی 

 موقعیت، خردورزی.  

شناختی مفید است. او  مثال گیدنز در فهم تخیل جامعه

ی اجتماعی است. اگر از یک  معتقد است قهوه یک پدیده 

ی قهوه پرسشی داشته باشیم از ترکیبات  پزشک درباره 

می  انسان  بدن  در  که  تأثیراتی  و  باشد  آن  داشته  تواند 

گوید. این پاسخ برخاسته از تخیل علمی یک  سخن می 

ی خوب یا بد  شناسی دربارهپزشک است. تخیل جامعه 

کند و  آن را توصیف می   گوید، بلکه بودن آن سخن نمی 

دهد که قهوه چگونه تولید شده، کجا تولید شده،  شرح می 

دانه  به  گیاه  یک  از  شد،  چگونه  تبدیل  مصرفی  هایی 

کارخانه در  بستهچگونه  و  ها  توزیع  برای  شدند،  بندی 

ریزی شد،  برنامه   فروش آن در کشورهای مختلف چگونه

چگونه   شده،  انجام  چگونه  جابجایی  و  ترانزیت 

گذاری شده، در چه جاهایی و توسط چه کسانی  قیمت

نوشند ممکن است  شود، افرادی که آن را می مصرف می 

ی عشق میان  ی صلح جهانی گفتگو کنند یا درباره درباره 

مطالعه   این  فرایند  در  دیگر.  موضوع  هر  یا  نفر  دو 

می جامعه رشته شناس  از  بگیرد.  تواند  دیگر کمک  های 

ی تأثیرات آن در بدن استفاده کند  مثلا از پزشکی درباره 

ای که قهوه تولید،  ی سیستم اقتصادی یا از اقتصاد درباره 

 شود، کمک گرفت. توزیع و مصرف می 

 

 شناختی نظریتخیل جامعه 

جامعه  می تخیل  بحث  آن  از  میلز  که  به  شناختی  کند 

می  کمک  واقعیت  پژوهشگر  از  دقیقی  شناختی  تا  کند 

ی ما در  اجتماعی در جامعه پیدا کند. اما موضوع مطالعه 

نظریه جامعه نظری،  جامعهشناسی  است.ی  ما    شناسی 

پرسش  این  به  داریم  نظریه  قصد  که  دهیم  پاسخ  ها 

شود؟ چه اشکالاتی ممکن است داشته  چگونه ساخته می 

یا   است  وارد  نظریه  به  احتمالی  نقدهای  آیا  باشند؟ 

های ما نادرست هستند؟ اگر نقدی به یک نظریه  برداشت

وارد باشد، آیا امکان ویرایش و اصلاح آن وجود دارد؟ آیا  

نظریهمی تلفیق  توان  و  ترکیب  هم  با  را  مختلف  های 

برای مطالعه  نظریه کرد؟  ما  ی  معرفی    ۶ها  را  پژوهش 

معرفتمی نظریه،  تبارشناسی  نقد  کنیم:  نظریه،  شناسی 

نظریه، ویرایش یا اصلاح نظریه، تلفیق نظریه و جنبش  

نظریه  مثلا  مارکس نظری.  گرفت؟    ی  شکل  چگونه 

گردد؟ به لحاظ  تبارهای نظری او به چه کسانی بر می 

زندگی  معرفت پدیدارشناختی  دنیای  چه  در  شناختی 

مطالعه می در  میلز  که  کارکردهایی  اساس  بر  ی کرد؟ 

جامعه  تخیل  برای  می واقعیت  نام  ح.ا.  شناختی  برد، 

جامعهتنهایی   »تخیل  را  مفهوم  نظری«  شناختی 

   .گذاری کرد بنیان 

جامعه  تخیل  تنظیم  از:  دلایل  عبارتند  نظری  شناختی 

ی واقعیت را نیازمند  با تأثیر از میلز که مطالعهنخست؛  

هدایت  می الگویی  مطالعه بخش  به  دانست،  نظریه  ی 

مثابه نظریه نیز باید الگویی داشته باشد که ساختاربندی  

های وبر و بلومر در  ر بگیرد. دوم؛ بنابر آموزه آن را در ب



شناختی نظری درواقع سنخی  سنخ آرمانی، تخیل جامعه 

مطالعه  برای  که  است  چارچوبی  از  نظریه آرمانی  ی  ی 

شناسی طراحی شده است. ذکر این نکته هم لازم  جامعه

است که وبر نیز تبار سنخ آرمانی را متعلق به مارکس  

توان فهم  داند و معتقد است بدون سنخ آرمانی نمی می

ی مارکس داشت. بر این اساس است  درستی از نظریه 

ی مارکس یک سنخ آرمانی طبقه داریم و  که در نظریه 

اجتماعی طبقات  واقعی  سنخ  می یک  وبر  وقتی  گوید  . 

ایده  یعنی  نیست،  واقعی  طبقه  سنخ  آلمفهوم  یا  تایپ 

سوم؛ جِی    آرمانی است. از نظر وبر قشرها واقعی هستند. 

رانکفورت داشت،  پردازان مکتب فدر تحلیلی که از نظریه 

های نومارکسی را که همگی دیالکتیسین بودند را  نظریه

کند که به  در قالب مفهوم »تخیل دیالکتیکی« بحث می 

مجموعه  است  معنای  دیالکتیکی  نظریِ  و  مفهومی  ای 

شده تصویرسازی  منطقی  شکلی  به  برای  اند.  که  جِی 

شرح تفکر دیالکتیکی از مفهوم تخیل دیالکتیکی استفاده  

های  بدین معنا اصطلاح تخیل برای بررسی نظریه کرد.  

شناسی نیز مناسب تشخیص داده شد و وقتی قرار  هجامع

نظریه  جامعه است  مفهوم  های  کنیم،  مطالعه  را  شناسی 

جامعه  است.تخیل  مناسب  نظری  چهارم؛    شناختی  و 

»بحران کتاب  در  که  شدن گولدنر  در  جامعه   ی  شناسی 

غرب پرداخت و معتقد    شناسیکه به نقد جامعه   غرب« 

جامعه  آمریکا جای  در  پوزیتیویسم  که  قرار  بود  شناسی 

به    ۱۳۹۹گرفته است. تنهایی در یک مصاحبه در سال  

ها ظاهراً در قالب  این موضوع پرداخته و گفته بود: نظریه

شوند، اما در واقعیت  تحلیلی در دانشگاه آموزش داده می

این   است.  ارائه  حال  در  که  است  پوزیتیویسم  نگرش 

ی  ای بود تا قالبی تحلیلی برای مطالعه موضوع هم انگیزه 

ها طراحی شود. علاوه بر این چهار مورد، بودنُ و  نظریه

ای  بندیشناسی تقسیم بوریکو در فرهنگ انتقادی جامعه

ها معتقدند  از نظریه ارائه کردند که خیلی مهم است. آن 

نای دقیق آن  که نظریه دارای دو معنا است: نظریه به مع

آن  پارادایمی  معنای  به  نظریه  این  و  اساس  بر   .

کند  شناختی که میلز بحث می بندی، تخیل جامعه تقسیم 

تخیل   در  آنچه  و  آن  دقیق  معنای  به  نظریه  یعنی 

می جامعه بحث  نظری  معنای  شناختی  به  نظریه  کنیم، 

نظریه به معنای دقیق یک واقعیت    پارادایمی آن است. 

کند مثل خودکشی در ایران بر اساس  خاص را مطالعه می 

مطالعه نظریه ما  قصد  اگر  دورکهیم.  نظریه ی  ی  ی 

را مطالعه    دورکهیم باشد، نظریه به معنای پارادایمی آن

 کنیم. می

 

جامعه  تخیل  در  نظریه  شناختی  ساختاربندی 

 نظری 

پردازی مثل مارکس را  ی نظریه خواهیم نظریهوقتی می 

او   که  بدانیم  تا  داریم  الگو  یک  به  نیاز  کنیم،  مطالعه 

به نظریه  قالب مطالعه و  چگونه  اش سامان داده است. 

شناسی،  شرح یک نظریه دارای چهار جستار است: هستی 

ایستایی روش پویایی شناسی،  و  در  شناسی  ما  شناسی. 

پردازیم و به همین  شناسی به هستی اجتماعی می جامعه

هستی  که  است  مهم دلیل  از  یکی  ترین  شناسی 

ای است. ابتدا از گولدنر تأثیر گرفتم  های هر نظریه بخش 

از گیدنز خواندم که هستی و بعدها در مقاله  شناسی  ای 

متقابل   روابط  و  جامعه  انسان،  است:  عنصر  سه  دارای 

به همین موضوع  میان انسان و جامعه. من هم مستقل  

رسیده بودم و نظر گیدنز را نیز آوردم. این سه عنصر در  

روش  مشخص  بخش  را  مطالعه  چگونگی  شناسی 

شناسی چگونگی نظم بخشیدن به  سازند، در ایستایی می

شناسی چگونه با هم  دهند و در پویایی جامعه را نشان می 

ها  این اجزاء و عناصر را با استقرا در نظریه کنند.  تغییر می 

ها الگویی تحلیلی ساختم. مثلا  استخراج کردم و از آن 

می  می مارکس  وارونه  را  جهان  هگل  انگار  گوید  بیند، 



از سر شروع می  نقد است که  همه چیز  با همین  شود. 

ی مطلق از عینیت شروع  مارکس به جای شروع از ایده 

نظر هستی می از  پس  از  کند.  متفاوت  مارکس  شناسی 

هگل است و به شرایط مادی زندگی پرداخت. بر اساس  

همین گونه از مطالعه است که کنت با توجه کردن به  

ذهن، تغییر جهان نیز بر اساس تغییر ذهن است. اسپنسر  

را به نقد کنت، موضع خود  از  گرا  عنوان یک عین پس 

داند و  کند. دورکهیم واقعیت را نه ذهن می مشخص می 

نه عین، بلکه چگالی واقعیت برای او مهم است. از نظر  

دورکهیم باید جامعه را شیء تلقی کرد که اگر فکر باشد  

تجربه باشد. بلومر    یا عینیتی فیزیکی، باید قابل آزمون و

داند و از پیرس و دیویی و مید تأثیر  انسان را کنشگر می 

کند  ریزی می شناسد، برنامه . بنابراین انسان می گیردمی

می  عمل  هستی و  این  اساس  بر  برای  کند.  شناسی 

وارد  مطالعه یعنی  داشت؛  زمین  به  فرود  باید  جامعه  ی 

میدان شد و با مردم زندگی کرد تا بتوان به نتایج دقیقی  

دست یافت. مثلا کان که از مکتب شیکاگو انحراف پیدا  

هستی  که  بود  دلیل  این  به  بیشتر  از  کرد  را  شناسی 

آن روش میان  ارتباط  و  کرد  جدا  نادیده  شناسی  را  ها 

و  هستی گرفت.   جِسپُ  بلیکی،  مانند  را کسانی  شناسی 

کرده تعریف  نیز  کتاب  گیدنز  در  تنهایی  که  اند 

ی نظری به تعاریف آنان به تفصیل پرداخته  شناسجامعه

 است.

جامعه همه  اما  ی  دارند،  باور  نظم  وجود  به  شناسان 

فشارآوری   از  ناشی  جامعه  نظم  است  معتقد  دورکهیم 

هنجارهاست و بلومر بر این باور است که نظم جامعه در  

ی شکل گرفتن فهم مشترک است. چرا آشوب در  نتیجه

زیاد می  جوامع  بین  برخی  از  مشترک  فهم  چون  شود؟ 

تغییر کند، نظم هم  می اگر فهم مشترک  بنابراین  رود. 

کند. تغییر جامعه و نظم آن دو روی یک سکه  تغییر می 

شناسان به نظم باور  ی جامعهطور که همه هستند و همان 

می  طبیعی  جامعه  در  هم  را  تغییر  اگر  دارند،  دانند. 

شناسد، مارکس سه نظم  دورکهیم یک نظم در جامعه می 

ی بورژوا، نظم  کند: نظم حاکم بر طبقه را شناسایی می 

ی پرولتاریا و نظم حاکم بر کل جامعه که  حاکم بر طبقه 

از روابط طبقات بورژوا و پرولتاریا شکل گرفته است. حالا  

پاسخ  نه،  یا  است  خوب  نظم  که  کنیم  سوال  های  اگر 

می  دریافت  جامعه متفاوتی  نظم  مارکس  ی کنیم. 

نمی  عادلانه  را  تغییر  بورژوازی  باید  است  معتقد  و  داند 

کند. اما دورکهیم همین که نظم جامعه کارکرد خود را  

داند. این  دهد را برای درست بودن آن کافی می انجام می 

شناسی و  ها مکتبی هستند. توجه کنیم که ایستایی پاسخ 

متفاوت از ایستانگری و پویانگری است.    شناسیپویایی 

شناسی تحلیلی است و ما قصد داریم ببینیم ثبات  ایستایی 

ی نظم موجود  نظم جامعه چگونه است. اما اگر دربارهو  

قضاوت کنیم و درستی و نادرستی آن را موضوع مطالعه  

ایستانگری   نگاه  این  داریم؛  مکتبی  نگرش  دهیم،  قرار 

پویایی  ایستایی است.  مانند  هم  تحلیلی  شناسی  شناسی 

مکتبی   مفهومی  ایستانگری  مانند  پویانگری  و  است 

شناسی ناگزیر از پاسخگویی به چند پرسش  است. پویایی 

پویایی،   فرجام  پویایی،  چرایی  است:  اساسی  و  حساس 

سازوکار   و  پویایی  شدت  پویایی،  موانع  پویایی،  فرایند 

درباره  ایستانگری  مانند  پویانگری  در  اما  ی  پویایی. 

جامعه قضاوت می  مارکس  کنیم، همان پویایی  طور که 

داند، تغییر آن  می   دار را غیرعادلانهی سرمایه نظم جامعه

آورد. دورکهیم هم که نظم جامعه  را درست به شمار می 

داند با تغییر جامعه  را به دلیل داشتن کارکرد درست می 

تر از تغییر  موافق نیست و اصلاح در موارد نیاز را مناسب 

   داند.نظم می

 


